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 چکیده              (153-129) اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

گر بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی بپذیریم که شالودۀ تفکر بشری استعاری است و زبان ا

های مفهومی آید، باید بتوان استعارهحساب میهای استعارۀ مفهومی بهبازنماییتنها یکی از 

ها و های دیگری همچون تصاویر ثابت و متحرک، اصوات و موسیقی، ژسترا در بازنمایی

با استفاده  کوشدیجستار حاضر م .اداها و همچنین قوای بویایی و لامسه نیز ملاحظه نمود

عناصری از میزانسن چون و با  تمرکز بر معانی استعاری تحلیلی  –از روش توصیفی 

عناصری چون نورپردازی و  و چیدمان، تصویرسازی و ژست، حرکت، کنش یبندبیترک

 در فیلم »مسافران« بهرام بیضایی بپردازد. صحنه یا نقش دکور در طراحی میزانسن صحنه

 «تصوری»های وارهباعث به وجود آمدن طرح تصویریتجربۀ  دهدیمنتایج تحقیق نشان 

 -های حسیاز تجربه یریهای تصوواره، طرحگریدعبارتشود؛ بهمی انسان در نظام مفهومی

او نشئت  ۀافتیهای جسم های او با جهان خارج یا به تعبیری تجربهتعامل و از ادراکی بشر

در است.  شدهاستفادهو مرگ« »زندگی سازی برای مفهوممسافران در فیلم د که گیرنمی

ه به صورت و مجازهای مفهومی مربوط مسافران های استعاری فیلمسازیاثر حاضر، مفهوم

سیاهی و تاریکی به مفهوم سوگ  و نور مایۀ اصلی اثر یعنی به درون غیرمستقیمو مستقیم 

اریکی، رابطۀ مثابۀ تغم به. در حقیقت در این فیلم گرددیبرمو روشنایی به معنای زندگی 

وجهی بازنمایی صورت تکمثابۀ دوری بهبهمرگ و جاده مثابۀ مادۀ خوراکی، عاطفی به

های تصویری برای بازنمایی وجهی صرفاً از نشانههای تکاند. در تمامی این استعارهشده

 مثابه، دل به مثابۀ گیاهها نیز همچون انسان بهشده است. برخی دیگر از استعارهاستفاده

موجودات زنده و برخی  مثابهبهانسان، اشیا  مثابهبهمکان یا ظرف، جاده  مثابهبهی، سوگ ش

ها بندی این استعارهاند. برای صورتبازنمایی شدهموجود هستومند  مثابهبهمفاهیم انتزاعی 

 .شده است نوشتاری و تصویری استفادهشنیداری چون موسیقی، های هم از ترکیب نشانه
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 . مقدمه1

متون است،  افتیو در فیتوص یبرا ییهاکه شامل توسعه روش اتیدر ادب یشناخت کردیرو

تحت عنوان  یو مارک جانسون ، در اثر  کافیداشته است. جرج ل شیافزا ریدر چند سال اخ

که  کنندیم انیب «ی»استعارۀ مفهوم یبه مدد تئور میکنیم یها زندگکه با آن ییهااستعاره

است. زبان  گرید ینیبر اساس مفهوم ع یمفهوم انتزاع کیدرک  یبرا یالهیاستعاره وس

. باشندیم اتیفهم ما از تجرب یو رکن اصل دیمف یها ابزار شناختاستعاره کنندیشناسان ادعا م

 یو خاص است. قدرت شناخت یانتزاع میدرک و شناخت مفاه دن،یشیاند یبرا یاستعاره، ابزار

 ایها و که شباهت رایز ،حوزۀ مبدأ است قیمقصد از طر زهاستعاره عبارت از درک حو

خود  ینیع اتیاساس افراد بر اساس تجرب نیدو حوزه وجود دارد. بر ا نیا انیم ییهامطابقت

و  یخلق شگفت نیابزار، در ع نی. اپردازندیدر ذهن خود م یسازدر جهان خارج به مفهوم

ر د یتحول بزرگ لم،یبه صنعت ف یصوت یهاا و افکتهست. ورود صد زیلذت، آموزنده ن

 ر،یاها و تصاوصد بیترک ،یقیموس توانیم قتیکرد. در حق جادیاستعاره ا ختنیبرانگ یهاروش

ها و مونتاژ صحنه نیوربنوع حرکت د ،یبردارلمیبارش ف هیزاو ،ییآراصحنه ،یازرنگ، نورپرد

مانند احساسات دانست  ،یمقصد استعار یهاحوزه انیب یبرا یینمایس یرا ازجمله ابزارها

 یحالیب ای اد،نشان د نیوربو حرکت د عیسر یقیبا موس توانیمثال تپش تند قلب را م یبرا

 منتقل کرد. هنندیبه ب توانیم کیتار یازکند و آرام و نورپرد یقیرا، با موس یاز ناراحت یناش

 است.  ییقابل بازنما یپرانرژ یقیموس وروشن و رنگارنگ  ریبا تصاو یاحساس شاد نیهمچن
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

در  ییضایمسافران بهرام ب لمیف ،پژوهش تلاش شده نیدر اای که گذشت مقدمهبر اساس 

 نیبه محک آزمون گذاشته شود. در ا نما،یدر س یمقصد استعار یهاحوزه صیجهت تشخ

 ،یینمایدر آثار س یاستعار یهایسازدر مفهوم یمقصد انتزاع یهاحوزه صیتشخ یراستا برا

 یدسترس هایسازمفهوم نیکه ا چرا ،نمود یرا بررس یمجاز یهایسازمفهوم دیابتدا با

 . کنندیفراهم م یمقصد استعار یهارا به حوزه نندهیو  ب سازلمیف
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2
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 ۀاستعار میمفاه یدر راستا ییضایمسافران بهرام ب لمیف لیشده تحل یرو سع شیپ پژوهشدر 

 یفیاز روش توص یریگشود، جستار حاضر با بهره لیو تحل یبنددر چهار بخش طبقه یمفهوم

. پردازدیم ییضایمسافران اثر بهرام ب لمیف لیبه تحل یاو با اتکا بر منابع کتابخانه یلیـ تحل

 «،یسازو مدل نیی»تب «،یاستعار یسازچون »باز مفهوم ییهایبندمیپژوهش با تقس نیا

 درآمده است. ارشبه نگ «یاستعار یو »هستومند یمقوله ساز

 

 . پیشینة پژوهش 1-3

است که در ادامه  شدهانجامی محدودی هاپژوهشدر خصوص فیلم مسافران از بهرام بیضایی 

 .شودیماشاره  هاآنبه برخی از 

کارکردهای آغاز در روایت سینمایی؛ مطالعۀ »ی با عنوان امقالهدر  (1402هاشمی )    

دیدگاه جوزف هیلیس میلر،  « با توجه بهموردی: فیلم مسافران ساخته بهرام بیضایی

پرداز معاصر کارکردهای آغاز در روایت سینمایی را در فیلم مسافران، ساختۀ بهرام نظریه

دهد که فیلم مسافران در . نتیجۀ این مقاله نشان میاست مطالعه قرار داده بیضایی مورد

ی را آشکارسازی گر روایت از دیدگاه هیلیس میلر، کارکرد انتقاد نشیمخالفت با کارکرد آفر

داند و از این فرهنگ مسلط که مرگ و پایان را برتر از زندگی و ادامه می یعنی با ،کندمی

و بر فرهنگ مبتنی بر پاسداشت زندگی اصرار  ورزدیکند، مخالفت مفرهنگ پاسبانی می

های فیلم و هم مخاطبان، حقانیت این فرهنگ جایگزین ورزد تا جایی که هم همۀ شخصیتمی

طور قاطع باور کنند که بر جنبۀ برتر ذاتی زندگی در برابر جنبۀ کهتر پدیداری مرگ را به

 .تأکید دارد

فرمی و محتوایی  ریتأثی با عنوان »مطالعه امقالهنیز در  (1398حبیبی و  خوشنویس )    

 عنوانبهرابطه تعزیه به  مطالعه فیلم روز واقعه و مسافران(«)سینمایی بیضایی  برجهانتعزیه 

فیلم مسافران  شامل اواز خلال دو اثر سینمایی  با سینمای بهرام بیضایی یشیهنرنماشکلی از 

 نیترعمده عنوانبهتعزیه  دهدیمنتایج پژوهش نشان  .است شدهپرداخته روز واقعه نامهلمیفو 

 عمده بر شکل اجرایی آثار بیضایی نهاده است. یریتأثسنتی  شکل نمایشی نیترمهمو 
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 مبانی نظری. 2-1

 استعاره مفهومی. 1-1-2
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که ریشه در زبان انسان، ذهن و تجارب فیزیکی و اجتماعی  1مفهومی ۀاستعار ۀبر اساس نظری

که زبان  شودیمهم شناختیون در مطالعۀ زبان از این فرض ناشی م لیاو دارد، یکی از دلا

ز ا( 121: 2004کرافت و کروز، ) .کندیذهن انسان را منعکس م یهایژگیالگوهای اندیشه و و

استعاره روشی برای درک معناست که حوزۀ ذهنی بر اساس  2،دیدگاه زبانشناسی شناختی

. استعاره در زندگی شودیو درک م یسازحوزۀ دیگر که اغلب عینی و ساده است، مفهوم

 شۀیروزمره ما جاری است، یعنی چیزی نیست که فقط در زبان وجود داشته باشد بلکه در اند

اندیشیم و  -هومی متداولی که در قالب آن می. درواقع، نظام مفابدییما و رفتار ما نیز نمود م

تعیین قلمروهای  (21: 1396،یکاف و جانسونل) .، اساساً ماهیتی استعاری داردمیکنیعمل م

مبدأ که برای هر احساس در زبان پرکاربرد است، یکی از موضوعات موردتوجه پژوهشگران 

د حس گرسنگی، درد، درک حس یک تجربه مانن (1987لیکاف:) .حوزۀ شناختی بوده است

شکنجه به استعاره نیاز دارد. به سبب اینکه، استعاره قوه تخیل و تصور خواننده را با داستان 

 با عنوان ینظریه جدید و انقلاب گذارهیپا ،. لیکاف و جانسونکندیدر فرایند شناختی درگیر م

. از دهدیشناختی است که شناخت ما از استعاره را تغییر م یشناساستعاره از دیدگاه زبان

منظر این نویسندگان، استعاره، مختص زبان ادبی و شعر نبوده و در زبان روزمره فراگیر است 

لیکاف و ) .زبانی نیست و ریشه در نظام مفهومی ذهن بشر دارد یادهیو استعاره اصولاً پد

درک ما از مفاهیم انتزاعی  وۀیعلاوه بر زبان، ش این بدین معنی است که (3،1980جانسون 

همواره افراد با استفاده از تجربیات قبلی خود تجربیات  .جهان نیز بر استعاره استوار است

یعنی با انطباق حوزۀ مبدأ که برای ما آشنا و ملموس است بر حوزۀ مقصد که -جدید را 

را به  یالهام از لیکاف، بحث گستردهبا ا 3کوچش. کنندیدرک م -ناشناخته و نامأنوس است

شادی و غم اختصاص داده است. وی بر این باور است که درک  ژهیوحوزۀ احساسات و به

استعاری بشر از احساسات بر اساس شناخت او از دنیای اطرافش است و سخن گفتن از 

 انیب است. به رممکنیغ باًیاز حوزۀ معنایی دیگری استفاده شود، تقر کهنیاحساس بدون ا

، نگاشتی بیترتنیا. بهمیکنیه یا مجاز بیان ماستعار یریکارگ، معمولاً احساسات را با بهگرید

و حوزۀ عینی مبنای حوزۀ انتزاعی  ردیگیاستعاری از حوزۀ مقصد بر حوزۀ مبدأ انجام م

. بر این اساس موضوع موردتوجه این است که در بیان احساس چه قلمروهای شودیاحساس م

ای مبدأ و مقصد در فرایند قلمروه نیترجیکوچش را .ردیگیمبدأیی مورداستفاده قرار م

 
1 Conceptual Metaphors 
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قلمروی مبدأ رایج را  کیواستخراج کرده و چهل 4نامه کالینزکوبیلدسازی را از واژه استعاره

و بیماری، جانوران و گیاهان، ساختمان و بناها، ابزار و  لامتی. اعضای بدن، سکندیمعرفی م

اقتصادی، آشپزی و غذا، گرما و سرما، تاریکی  لات، پول و معامهای، ورزش و بازآلاتنیماش

ها. در این میان قلمروهای مقصد متعارف عبارت است ها و جهتو روشنایی، نیروها، حرکت

سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، ارتباط، زمان، زندگی ، تفکر، جامعه، لاقاز: احساس، امیال، اخ

شواهد قاطعی را برای  هاافتهیاین  (56: 1396کوچش، ) .هاتیو مرگ، مذهب، رخدادها و فعال

ها از . جهت آنگذارندیهستند در اختیار م یمفهومی تک جهت یهااین دیدگاه که استعاره

های مبدأ عینی هستند،  -حوزه نیترجیانتزاعی است. را یهاعینی به حوزه یهاحوزه

حائز اهمیت در رابطه عواطف  نکته. اندیهدف، مفاهیم انتزاع یهاحوزه نیترجیرا کهیدرحال

و شناخت  رندیپذیو زبان این است که ارتباطات بشر پیوسته از افکار و احساسات او تأثیر م

اجتماعی اثرگذار است. عواطف مبنای ارتباط است و ازآنجاکه ویژگی بارز  لاتعواطف بر تعام

دارد  یاژهیاهمیت و یفرهنگ نایو ب یزبان نایب یهاشناختی است، در پژوهش فرهنگی و قوم
 (2: 1393زاده،  افراشی و مقیمی)
 

 ی استعاریسازباز مفهوم. 2-1-2

ادبی است که به ما ایـن  یهااستعاره ژهیویکی از کارکردهای اصلی استعاره به یسازباز مفهوم

ناآشنا، به تماشای  یهاو مقوله یقرارداد ریتـا بـا اسـتفاده از اصـطلاحات غ دهدیامکـان را م

ادبی باز  یهاجدیـد بپـردازیم. بـا استفاده از استعاره یاندازیک تجربۀ پیـشینی از چشم

، به این معناست که مییگوی. در صـناعات ادبـی سخن مردیگیتجربه صورت م یزسامفهوم

جدید برای باز  یهااز استعاره یاو یا شبکه ییزداییاز آشنا کهیاز یک استعارۀ جدید هنگام

 .مییگوییک تجربـه سـخن م یسازمفهوم
 

 یسازمدلتبیین و . 3-1-2

مفـاهیم انتزاعی  ژهیوها مفاهیم دشوار بهآن، استعارهفرایندی است که طی  و تببین یسازمدل

مـشترکِ مفاهیم توضیح  یهایژگیو یسازو برجسته ترینیتر و عرا بر اساس مفاهیم ساده

رایج برای تدریس مفهوم جریان برق در مدارس  یها. برای مثال، یکی از روشدهندیم

مفهوم انتزاعی ولتاژ به  بیترتنیابه ،هاستابتدایی، شباهت سازی آن با جریان آب در لوله

، یواقـع هدف این مدل استعار . درشودیفشار آب و آمپر به درجۀ شـدت آب تعبیـر م

 
4 Collins Cobuild Dictionary 
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. در مسائل کندیفرایند فهم را آسان م یسازاست؛ درنتیجه این مدل هاشباهت یسازبرجسته

کار روند تا مسائل علمی را  به یسازعنوان ابـزاری بـرای مدلبه توانندیها معلمی، استعاره

 .تر تبیین کنندآسان
 

 مقوله سازی. 4-1-2

هاست و فیزیکی ما انسان یهاها تجربهکه قبال اشاره شد، منشأ بسیاری از استعارهچنان

در موجودیت یک همبستگی ساختاری در « و کمتر پایین است لابا شتریب «خاستگاه استعاره 

 لاتراینکه هرچه به یک توده، ماده بیشتری اضافه کنیم سطح آن باتجربه روزمره ماست؛ 

و این همبستگی موجب  رودیو چنانچه عنصری را از توده برداریم سطح پایین م رودیم

همبسته است و کمتر با پایین. همچنین بر  الاتربا ب نتیجه بگیریم که بیشتر و بهتر شودیم

 لاستبودن با مند گفته شد، از استعاره خوب جهت یهادرباره استعاره ترشیاساس آنچه پ

. مقوله سازی استعاری اغلب ناظر به را نتیجه گرفتبالاست  یاستعاره »خوشبخت توانیم

که ریشه در  و استعاره ظرف کمتر، کاهش، استعاری جهتی مانند بیشتر یهاستفاده از واژها

 هاتیهر جا شخصهای فیلم در میزانسن  .ر جامعه داردبافت گفتمان فرهنگی و زبانی در ه

 ، حالت بدنی و ژستگردندییا به دنبال خوشبختی و مصادیق آن م شوندیباقدرت ظاهر م

و در ارتفاع بیشتر نسبت به  آنان بالاو محل قرارگیری  لاستبه شکل ایستاده و رو به با آنان

یا درمانده  شودیم و ناراحتی دچار شکست شخصیتیدیگر بازیگران است. از سوی دیگر هرگاه 

صورت خمیده ، حالت بدنی وی از شکل قائم درآمده و بهردیگیشده و در موضع ضعف قرار م

لحاظ  از هاتیو محل قرارگیری او نسبت به دیگر شخص شودییا افتاده بر زمین نشان داده م

 (1396،یکاف و جانسوننک ل) .است ترنییارتفاع پا
 

 معرفی فیلم مسافران اثر بهرام بیضایی. 5-1-2

مسافران« هشتمین فیلم بلند سینمایی بهرام بیضایی در مقام کارگردان و محصول سال »

است. مهتاب، خواهر ماهرخ، همراه شوهر و دو پسر خردسالش با یک سواری کرایه از  1370

اده را به جشن عروسی ماهرخ افتند تا آینه موروثی نوعروس خانوتهران راه می یسوشمال به

کش شود، اما همگی در تصادف با یک نفتسفر میبرسانند. درراه زنی روستایی با ایشان هم

های شود. گزارشرسد و عروسی به سوگواری تبدیل میسپارند. خبر به خانواده میجان می

ه موروثی دهد، نشانی از آینپلیس اگرچه صحت تصادف و کشته شدن مسافران را نشان می

بزرگ دل به سوگ اند، خانمهمه خانواده مرگ مسافران را پذیرفته کهیشود. درحالپیدا نمی
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ماند تا مهتاب با آینه نوعروس از راه برسد. برخلاف خواسته راه میبهسپارد و چشمنمی

کش و شاگردش، مأموران شود و نزدیکانِ کشتگان، راننده نفتبزرگ، سوگواری برگزار میخانم

پریشان بالباس سفید عروسی پیدا  یولی ماهرخ باحال ،دکننو دیگران در مراسم شرکت می

های متفاوت حاضران ناگهان مهتاب و دیگر مردگان با آینه موروثی از شود. میان واکنشمی

کند. مهتاب آینه را به رسند. بازتاب نور در آینه محفل آنان را غرق در روشنایی میراه می

  ...سپارد تا عروسی برپا شودماهرخ می

 لقا فرخ، محبوبه بیات، ایمعتمدآرجمیله شیخی، مژده شمسایی، هما روستا، فاطمه     

، آتیلا پسیانی، حمید امجد، مجید مظفری، یخانلیاسماعهوشمند، نیکو خردمند، جمشید 

عنایت بخشی، جهانگیر فروهر، هرمز هدایت، مهتاب نصیرپور در این اثر مقابل دوربین مهرداد 

ردند. موسیقی متن این فیلم را نیز بابک بیات ساخت و بهرام بیضایی ک ینیآفرنقشفخیمی 

های بلورین بهترین این اثر را تدوین کرد. مسافران در دهمین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ

بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش دوم زن، بهترین 

 .و جایزه ویژه هیات داوران برای بهرام بیضایی شد یبردارلمیفصدابرداری، بهترین 
 

 ی استعاریسازباز مفهوم. 2-2

 ی سیاه و خاکستری استعاره از مرگهاصحنه. 1-2-2

تصویر  .زندیمپهلو  سیاهیبه ها بسیار کم است و تقریباً صحنه نوراز همان ابتدای فیلم 

 ۀرمجموعیز استعاره این. است تاریکی مثابهبه و مرگ غم یوجهتک ە  موردنظر بازنمایی استعار

)تصویر شماره و مرگ است که با تاریکی مقوله سازی شده است.  حادثه ، غم،م بدیاستعارۀ عا

. مرگی که دهدیمی فیلم را در مقابل مرگ مسافران قرار هاتیشخص خراشدل( تصادفی 1

اما خود مرگ  چرخدیمموضوع فیلم بر محور مرگ  نکهیبااود دارد ولی پیدا نیست، وج

ی نشان داده اجنازهۀ تصادف درصحن. نه شودینممستقیم و مشخص نشان داده  صورتبه

و نه در  شودیماز کلمۀ مرگ استفاده  رسدیمنه آنجا که خبر مردن افراد به تهران  شودیم

، بلکه از همان لحظات آغازین فیلم با شودیمنشان داده  مستقیم صورتبههیچ کجای فیلم 

ی هابرگ، هاکلاغ قارقار ازجملهی دیگر هاافکت، نورها، موسیقی و هاصحنهی فضاساز

ها جنازهۀ تصادف درصحن. شودیمی مرتبط با حادثه و مرگ تداعی هااستعارهو...  دهیدخزان

مخاطب متوجه )آتیلا پسیانی( شوند، اما با گزارش ستوان فلاحی افسر راهبان داده نمی نشان

تصادم  ی ابتدای فیلمهاتیباشخصکش در جاده کوهستانی شود که یک تریلی نفتمی

استعاره مفهومی  مبدأ. در اینجا حوزه اندمردهی فیلم هاتیشخصهمۀ  است و داکردهیپ
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 کندیمو حوزۀ مقصد که مخاطب آن را درک  هاستصحنهکم  تاریکی، سیاهی و نور بسیار

 است. خراشدلحادثه، غم، سوگواری و مرگی 

 

 
 (1)تصویر شماره 

 

 
 (2شماره )تصویر 

 

 کند،ماهو با شنیدن خبرِ مرگ برادرش شروع به تعویض وسایل صحنه می ۀ فیلم نیزادامدر     

نشان  هاالوگیدۀ میزانسن ها و هم لیوسبهاین مسئله در سراسر فیلم هم ( 2 و 3تصویر شماره )

 :شودیمداده 

ی هاروکشهای طلایی و ها رو حذف کن}...{ زردا، طلاییا... جابجایی شمعدانصورتی»    
، رومیزی لیصوراسرافهای ای و سایر اقلام عروسی با پردهو آینه قاب طلای فرشته درنگیسف

با رقم یا صاحب صبر،  هایگاریرسیزترمه، زیرسیگاری با رقم یا صاحب صبر و سایر اقلام عزا... 
 ...«نیالکاتبکرامبا رقم یا  هابهیکت
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  (                                                             3شماره )تصویر 

 

 
 (4شماره )تصویر 

 

ی از مرگ کسانی انشانهکه  شش صندلی خالی تور سیاه کشیده شدهدر مجلس عزا بر     

 شانیجابهاست که دیگر در این دنیا حضور ندارند، همچنان که روی آن صندلی نیستند و 

تور سیاهی کشیده شده. این صحنۀ صامت بدون اینکه با دیالوگی همراه باشد نشان از استعارۀ 

 (5)تصویر شماره  مفهومی مرگ و نابودی و عدم حضور است.

 
 (5)تصویر شماره 

 

 یهااستعاره نیترمهماز  شودیمو تغییراتی که در آن داده  هاصحنه در حقیقت چیدمان    

ی سیاه می هاپردههمدم و مستان که  شودیماست. در این راستا در فیلم دیده  فیلممفهومی 
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و  هابهیکت دفعهک، یشودیم آمادهآویزندکه استعاره از سوگ است و زمینه خانه برای عزا 

 مانند دکور نیز لباس فیلمدر این . دیگرایم همه به تیرگی هاجامهی توری سیاه و هاپرده

شدن مداوم زمان، مکان و شرایط  ها توسط بازیگران و عوضسکوی وسط صحنه تغییر نقش

، ِ افتیحی لباس دستبه چنین حالتی از طرا توانیکه م ییهایکی از راه .دهدیرا نشان م

که نشانگر  یاگونه، بههاستتیاستفاده از عناصر گوناگون و قابل تعویض در لباس شخص

 :کندیممادر داماد( توصیه )خانم برهانی د. وضعیت استعاری اثر و میزانسن متناسب با آن باش

ی ما رو بیرون هااهیسبرو لباس »: دیگویمو مستان « حلوا خرما، چای، خرما شیرینی تلخ» 
 .«کندیم پنهان هادستداماد(، چهره در ) یرهماهرخ پشت به  بکش برسون لباسشویی.

مفهومی و تصویری  یهااین عوامل، یا با ایفای نقش در طراحی میزانسن صحنه استعاره   

شده توسط عناصری از میزانسن چون خلق یها، یا استعارهکنندیروی صحنه خلق م

ی هاپردهو چیزهای رنگارنگ و  هاسهیری مثال . براکنندیرا تقویت و تشدید م یبندبیترک

مراسم و  عنوانبهی سیاه به لحاظ فرهنگی هاپردهو  یی از شادی هستندهااستعارهسفید 

 روروبهی متعددی هاصحنهم با . برای مثال در ابتدای فیلاندشدهی سازمفهومی سوگ هانشانه

ی سفید در دست دارند، مانند هاملافهی توری سفید یا هاپردهکه در آن بازیگران  میشویم

؛ و یا زمانی که مونس و کدیور و شودیمبا چند روکش سفید وارد  بزرگخانمی که اصحنه

ی از شادی ااستعارهکه خود  کشندیمو کل  پاشندیمابراهیم بر سر ماهرخ پولک و برنج 

استعاره از  هاصحنهۀ بسیاری از نیزمپسدر  هاکلاغهمچنین فغان و فریاد  کردن است.

بعد از خبر مرگ مسافران در  مخصوصاً هاصحنهی شوم و وحشتناک است. این هاتیموقع

. شودیمه نشان داد هاکلاغدر باد و هوای تیره و غوغای  دهیدخزانی هابرگو نمایش  حیاط

شماره تصویر ) است، کلامیبعروس( که نوعی رفتار ماهرخ )همچنین پرپر کردن گل به دست 

و آرزوها و از دست رفتن امیدهاست که به این شکل و با  هانقشه( استعاره از خراب شدن 6

 توجهقابلو میزانسن های  کلامیبی هاصحنهاین صحنه/تصویر، استعاری سازی شده است. از 

و دوباره  رودیمی هم سوبهی الحظهی رهی و ماهرخ هادستلم زمانی است که در قبرستان فی

ی عروس داماد هادست مبدأکه استعاره از جدایی این دو دارد. در اینجا نیز حوزۀ  شودیمدور 

 و حوزۀ مقصد استعاری جدایی و غم است.
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 (6شماره )تصویر 

نمادهایی از تمام شدن، مرگ و فناست.  مثابهبه مشابهی هاصحنهصحنه مذکور و     

ی مکرر در خانۀ عروس نشان و هادنیکشکه قبل از خبر تصادف مسافران کل  گونههمان

عناصر دیداری و شنیداری صحنه دارای یی از شادی و جشن است. بر این اساس هااستعاره

توسط  جادشدهیمفهومی و بصری ا یهااستعارهنقش در ایجاد میزانسن استعاری یا تقویت 

به  گفت توانیم. بر این اساس هستند ، تصویرسازی و حرکتیبندبیعناصری چون ترک

از  گریدانیببه، روی صحنه نشان دادبسیاری را  مفهومی یهااستعاره توانیکمک میزانسن م

باشد؛ و از  فیلم ه روی صحنهابزاری مفید برای بیان تصویری استعار تواندیمیزانسن م سوکی

هم به انتقال معنا و مفهوم اثر  ی،پردازصحنهاز طریق  تصویری یهاسوی دیگر خلق استعاره

. همچنین در دیافزایمفیلم تصویر در  یشناسییبای، هم به غنای بصری و زرساندییاری م

و  «جسمانی یهاتجربه»ها مفهومی، به دلیل آنکه تماشاگر درباره آن یهامورد استعاره

 تواندیهم امری مادی و جسمانی است، مها توسط میزانسن که آندارد، بیان آن« حسی»

 توانیارتباط بهتر و درک بیشتری در رابطه بین اجرا و مخاطب ایجاد نماید؛ بنابراین م

صورت تصویری به مادی اجرا، به یهانسن و جنبهمفهومی را به کمک میزا یهااستعاره

 .مخاطب نشان داد
 

 استعارۀ سفر به معنای زندگی. 2-2-2

بیضایی است. این استعاره را فیلم استعاره  نیترمهم «، سفر استیاستعاره مفهومی »زندگ

در نظر گرفت. یکی از عناصر این  «هدف -مسیر - واره تصویری « مبدأعنوان طرحبه توانیم

برای نشان دادن استعاره « در این فیلم  عنصر حرکت با ماشین .استحرکت واره، عنصر طرح

 ییهاتیشخص نیترمهمفیلم در . شودیمه نشان داد ی جادههاوخمچیبا پ «، سفر استیزندگ
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است؛ بنابراین مکان خانواده مهتاب  زندگی هستند و مسافر اصلی سفر کنندیکه حرکت م

واسطه ، مقصدش، تأکید و توازنی که در میزانسن صحنه بهشانیها، مسیر حرکتآنانحضور 

ها و تصویرسازی که توسط و کنش شودیایجاد م شان و معرفی خودشان در خلال سفرحضور

، عامل بسیار رددگیایجاد م ی آناناها و نیز حول ِ محور ِ حضور صحنهاین نقش انبازیگر

واره استعاره« عناصر بعدی در طرحاست.  سفر« مثابهبهاستعاره »زندگی  یدهمؤثری در شکل

تصویر شماره ) .، سفر است، مبدأ، مقصد و مسیری است که بین این دونقطه وجود داردیزندگ

7) 

 
 (7)تصویر شماره 

 

 استعاره از زندگی آینه و نور. 3-2-2

ایرانی آینه نشانۀ هر چیز خوب، روشنی، پاکی، فرهنگ، امید، سازندگی، باروری، در فرهنگ 

صافی، نور، صداقت. نماد یک فرهنگ. نماد ، نماد هر چیز پاک شادی، زندگی و غیره است.

. تاباندیبازمفرهنگی ایرانی. رمز تجلی است که از خود نوری ندارد، بلکه نور مطلق را  یهاارزش

معنای سرزندگی و بقا  هرا شایستآینه آنچه ی استعاری هادر انگاره  .تکرار استنماد زایش و 

همین نور است. نوری که منشأ آن نورالانوار است و از ازل، در نهادِ انسان به ودیعت  ساخته

در حقیقت  واری انسان و جهان دانست.نهاده شده است. این آمیزۀ آسمانی را باید سرآغاز آیینه

فرهنگ ایرانی و ادبیات یکی از تصاویر ثابت و معیّن  شودیمیی که با آینه ساخته هااستعاره

 فارسی است که به قوۀ خیال و آگاهی هنری ارتباط دارد.
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 (8شماره )تصویر 

 

 

 
 (9شماره )تصویر 

 

آینۀ ( 9و  8)تصاویر  عنصر کانونی است. کیآندر فیلم مسافران آینه و مفاهیم مرتبط با     

ای از تداوم استعاره و نشانه موروثی که قرار است مهتاب آن را برای خواهر نوعروسش بیاورد،

آیند و می اندمردهۀ پایانی اشخاصی که درصحن کهیطوربهها است، و بخت در خانۀ معارفی

آیند و آن را به نسل نو، شادباش برای ستایش زندگی می هاآنکنند. آینه را واگذار می

 شدهگمیک عنصر بسیار مهم  ابدییمکه با مرگ خاتمه  یآشکارسازر روایت د .ندگویمی

شود که واقعیت دیده می استعاره از نوع مقوله سازی در اینجا نوعی از)آینه( وجود دارد 

ها است. به این معنا ، تجسم اندیشۀ انسانمینیبیمواقعیت  عنوانبهخارجی ندارد و آنچه ما 

 .سازدیم ... برمفهوم زندگی، شادی، امید ورا در  که آینه

هر کدوم تو عقد بعدی اونو به  ...: مستان، تو آینه را دیدی نه؟ سر عقدت بزرگخانم»    
 «عروس نو سپردیم
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در مقابل وقتی کارگردان درصدد است تا ناامیدی، مرگ، اندوه و متلاشی شدن را نشان     

 غبارگرفتهی انهیآ. تصویر ماهو در سمساری در کندیمدهد از تصویر آینه شکسته استفاده 

از  ی که اگر شفاف باشد همواره استعارۀ مفهومیانهیآاستعاره از غم و درد و رنج است. 

عروس( در مجلس ختم به )بقا است. بر همین اساس است که ماهرخ  سرزندگی و نور و

 :                                                                   دیگویمداماد( )همسرش رهی 

 «که الان اون آینه شکسته میشدیمی عقد انهیآرهی ما پای »     

ی است که پا اتازهاین جمله به لحاظ استعاری به مفهوم خراب شدن و نابودی زندگی     

دیالوگی و است صحنه  کیتارمهیدر حاشیه نماهرخ در این بخش،  است. شدهیمتلاشنگرفته 

این طراحی میزانسن با  (10تصویر شماره ). دیگویم« از درون زیچشدن همه یمتلاش »درباره 

و از سوی دیگر این  دارد شدهیمتلاشیک زندگی موجب تأکید بر  سوکیکمک نورپردازی، از 

فضایی استعاری از  سردتیره و  یهانورپردازی بارنگ ۀچیدمان و حرکت درصحنه و نیز نحو

استعاری  مبدأدر اینجا حوزۀ  .گذاردیرا پیش چشم م عروس و داماد شکست و سرگشتگی

»آینه شکسته« و حوزۀ مقصد »نابودی و متلاشی شدن زندگی و آرزوها« است. همچنین 

 که استعاره از واژگونی بخت او دارد. شودیمدر آینه شکسته نشان داده  داماد() یرهتصویر 

 

 
 (10)تصویر شماره 
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 (11شماره )تصویر 

 

ی به دست انهیآ مهتاب ،شوندیمفصل آخر فیلم زمانی که مردگان به مجلس ختم وارد      

. درخشش آینه از روی همه اندغرقو همه در نور آن  درخشدیم. آینه درخشدیمدارد که 

 و انعکاس نور از جانب مردگان و از طریق آینۀ موروثی شیوه نورپردازی در اینجا .گذردیم

یکی از در اینجا  درواقع مؤثر واقع شود. ی استعاریبندبیبر عنصر تأکید در ترک تواندیم

بوده که در عبارت  «، نور استیشاد «مفهومی درباره وجه جسمانی نور، استعاره  یهااستعاره

 همه در امتداد نور صورتوارد شدند  کندیم ی که نور را منعکسانهیآمردگان با وقتی 

شادی، » ۀدادن استعار برای نشان( 11شماره )تصویر آن را مشاهده نمود.  توانیم ،درخشید

برگشته از دنیای )مهتاب در بخشی که  توانیمفیلم در این  نور یعنی زندگی«»« یا نور است

، دید. در اینجا تاباندیمی او سوبهو نور آن را  ردیگیمآینه را به سمت عروس مردگان( 

 شودیمآنچه به ذهن تداعی  و مینیبیم گرم یهاصحنه را غرق در نور بارنگو  هاتیشخص

نور توانسته است عنصر آینه و  ی ازریگبهرهبا  نجایااست. کارگردان در شادی و گرمای عشق 

 (12شماره )تصویر  استعاری بیان کند.شکلی  عمیق و حتی ناگفتنی را به، معانی پیچیده

 

 
 (12شماره )تصویر 
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 ی زمان استعاری در فیلم مسافرانسازمدل. 4-2-2

بر حسب حرکت و فضا شکل مفهوم زمان گفت توانیمربوط به زمان م یهادرباره استعاره

: میفهمی، ما زمان را برحسب چند عنصر پایه م«زمان حرکت است». با فرض استعاره ردیگیم

القاکننده وجه  تواندینحوه حرکت بازیگران م. هاها و حرکت آناجسام فیزیکی، محل آن

تجربه ما از زمان وابسته به  اساس باشد. براین «زمان، حرکت است»تصویری از استعاره 

در همان ابتدای فیلم ساعت مهتاب  .جسمانی ما از زمان برحسب رویدادهاست یسازمفهوم

 یمن طبق ساعت خودم سروقتم. مگه دنیا رو ساعت شما م» دیگویم نکهیباا خوابیده است.

استعاری و قبل از آنکه بازیگر به مرگ خویش اذعان  صورتبهاما ( 12شماره )تصویر « چرخه؟

استعاری ایستادن زمان  مبدأحوزۀ  نجایا. در شودیمیی از مرگ و ایستایی دیده هانشانهکند 

استعاره همان مرگ  مبدأی شده و حوزۀ سازمدل ۀ ساعتی که خوابیده استلیوسبهاست که 

آمدن لایه گذشته، حال و آینده و همروی حالنیدرع. شودیماست که در ادامه نشان داده 

ایان و ایستا پای مقدس، بینیز هست، زمان دایره های فیلم مسافرانها از ویژگییکی شدن آن

در  گریزد.ی میریگاندازهنیز است و از هرگونه سنجش و  ریسنجش ناپذای شگفت، گونهبه

       :آوردیمسکانس نخستین مهتاب آینده را به زمان حال 

رسیم. ما همگی تهران. برای عروس خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمی میریمما »    
 (13شماره )تصویر .« میریممی

 

 
 (13شماره )تصویر 

 

بالقوۀ دنیایی  مهتاب، همراه با آینه، از گذشته بالقوه این جهان یا از آینده در سکانس پایانی    

شود. از این منظر زمان در مسافران، زمانی خطی نیست بلکه به شکل چرخان دیگر ظاهر می

مرگ را  سازلمیفآمیزد. در حقیقت و حال و گذشته و آینده را درهم می دهیچیپدرهمهمواره 
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کند.  در ها است در همان ابتدای روایت خویش بازگو میهای انسانکه فرجام همه روایت

ی که قرار است عروسی در آن برگزار شود مستان آویز ساعت اخانه سکانس دیگری از فیلم، در

که خود نشان از شروع  کندیم میخودتنظی آن را با ساعت مچی هاعقربهو  اندازدیمرا به کار 

زمان برای عروس و دامادی که قرار است زندگی  شروع است. زندگی و تنظیم زمان با این

ی دیگران در دنیای هایبازندگخود را آغاز کنند با به حرکت درآمدن آویز ساعت و تنظیم آن 

فیلم در ابتدای . بر این اساس شودیمزندگان با حرکت آویز ساعت دیواری نشان داده 

که هر دو حالت استعاره  دهدیمدو سکانس نشان دو گونه حرکت و کنش را در  کارگردان

، خوابیدن ساعت مهتاب و تنظیم ساعت دیواری از روی ساعت دهدیمفهومی زمان را نشان م

ی که از طریق عنصر هادر کنشمچی؛ که نشان از مرگ یکی و ادامۀ زندگی یکی دیگر است. 

ناظری متحرک بر بازیگرانی هستند که  هاتیشخص شودیمساعت و زمان در فیلم مشاهده 

در حالت دوم  و دهدیمزمان مرگ و خاموشی را نشان  در حالت اول ایستادن ساعت، اندزمان

مفهومی مربوط به زمان،  یهااستعاره، زندگی و تحرک؛ بنابراین مسئله برجسته در گذر زمان

در این داشته باشد. زندگی در بیان مفهوم نقش استعاری  تواندیاین مسئله است که حرکت م

است«  سفر»زندگی  ۀوارطرح یهاموقعیت متحرک در هرلحظه زمانی معین جزو بخشفیلم 

محل قرار گرفتن استعاری نیز دارد. از طرفی  بازمانزیرا ارتباط مستقیمی  باشد، تواندیمهم 

استعاره مفهومی  در این راستاایجاد تصویری استعاری کند.  تواندیم هادرصحنه هاتیشخص

مهتاب در ابتدای فیلم جایی که  برای مثال .بر اساس محل ناظر است «زمان یریگسمت»

ایستاده زمان حال، بمیرند  درراهکه قرار است به تهران بروند و  دهدیمایستاده و توضیح 

در این متن با مواردی همچنین  .ه استفضای پشت سر او گذشته و فضای جلوی وی، آیند

 یهازماندنیای زندگان و مردگان  ازجملهدنیاهای مختلف چون قطع روایت سفر و گذر به 

 هستیم.مختلف، یا انتقال روایت از سفر بیرونی به سفر درون ذهن، مواجه 
 

 
 (14)تصویر شماره 
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مند را  است. این استعاره جهت «مرکز و حاشیه»مورد دیگر، استعاره مربوط به وضعیت     

ها نشان داد. در ترکیب صحنه «تأکید»عامل  لهیوسبه توانیم ی فیلمهاروی صحنه

، در رویدادهای اجتماعی یا «مهم در مرکز است»مثال بر اساس استعاره مفهومی عنوانبه

فیزیکی مرکزی  یها، بیشتر در محللاتررای موقعیت اجتماعی با، اشخاص مهم یا داهانییآ

مرکزی قرار گیرد یا مرکز  یاتا در حاشیه محل اجتماع. اینکه فردی در نقطه رندیگیقرار م

توجه دیگران شود، همان چیزی است که در بحث تأکید در میزانسن درباره آن بحث شد. 

است که فرد ِ  یاگونهبهفیلم بازیگران در بیشتر طول  یاچیدمان صحنه( 14)تصویر شماره 

است که  گبزر بیشترین تأکید بر خانم نوعروس پس از. نوعروس است کانونی ِ مورد تأکید،

و گاه او شخصیت  باور نداردنابودی مطلق  مثابهبهو پخته است و مرگ را  باتجربهشخصیتی 

 توانیمنوعروس  یهادر مورد تحلیل استعاری حرکت و کنش .مرکزی و کانونی صحنه است

باید توجه داشت های فیلم او در میزانسن  یهابه این مسئله اشاره کرد که در طراحی حرکت

؛ بنابراین برای نشان ِ دادن وجه ِ تصویری حالت ِ « استمرگمهتاب »است و  زندگی«»که او 

 یهابین بخش ییجاجا، بیشترین حرکت و جابهاستعاری این حضور همیشگی و در همه

، در هاتیمدام اطراف همه شخص نوعروسشخصیت است. دو مختلف صحنه، متعلق به این 

. بر همین اساس مرگ امید به زندگی بر ری از تسلطحال حرکت است و این نمودیست تصوی

 :پرسدیمداماد در مجلس ختم از عروس که نیروی زندگی، زایش و امید است 

. توی سیاه دیمانیمو منظور این است که تا کی سوگوار  «»چقدر توی سیاه می مونی؟    

ی در آن اعدهسوگواری به مکانی سیاه تشبیه شده که  ماندن استعاره ظرف است که در آن

و همچنین استعاره از غم، ایستایی  موقت زندگی جریان ندارد صورتبهو در آن  رندیگیمقرار 

ی ظرف که از نوع مقوله سازی استعاری است نیز هااستعارهاز دیگر و انفعال است. 

 :دیگویمیی که مستان درجا، شودیمی نخستین فیلم دیده هادرصحنه

روز خاص در یک تاریخ  کیآنکه در  «.داریم وارد یک روز تاریخی می شیم کمکمخب »    

به آن وارد شد. یا زمانی که ماهرخ  توانیمکه  ظرف استعاره سازی شده است مثابهبهمشخص 

به شکل  شودیم: »خودتو تو خرج ننداز« که وضعیتی که در آن پول خرج دیگویمبه رهی 

ی بسیاری نیز در خلال فیلم وجود دارد هاالوگیداستعاری به ظرف مکانی تشبیه شده است. 

حکمت که  مانند جملۀ؛ اشاره دارد کمتر بد است«»که به استعاره »بیشتر بهتر است« و 

دلم تنگ بود... » دیگویمحکمت که و جملۀ  «هنری کوتاههما که دستمان از هر »: دیگویم

ظرف مکانی استعاره سازی شده تنگ  صورتبهدل  کهآندر آن علاوه بر  که «دلم تنگ بود.

 کمتر بودن است. مثابهبهبودن 
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 استعاره هستی شناختی و هستومندی. 5-2-2

. در حقیقت شودیمی هستی شناختی استفاده هااستعارهدر مقوله عاطفی سازی اغلب از 

است که انسان از آن برای تبیین تجربیات  یاحوزه نیتریعیشناختی از طب هستی یهااستعاره

دلیل جهانی و اولیه بودن بهترین ابزار  ها به. این استعارهردیگیپیچیده و مبهم خویش بهره م

نسبت دادن حالات و افعال این راستا  در .درونیشمار م به اهیمبخشی و تعبیر مف برای معرفت

. شودیم هادهیو تبیین بهتر این پداستعاری سازی مجرد و پیچیده سبب  یهادهیآدمی به پد

و درخت مهتاب  زندیمکدیور بعد از شنیدن خبر مرگ مهتاب تبر به درخت مهتاب  برای مثال

در بخشی دیگر از فیلم درختی که متعلق به  که استعاره از نابودی اوست. شودیمواژگون 

و تورهای سیاه تزئین شده تا نشانی از سوگواری برای  هاپارچهمهتاب بوده با فانوس و شمع و 

برای درک دیگران نشان دهد و  ترینیعو  تریتجسم صورتبهفرد متوفی باشد و مرگ او را 

به جادوی  خان وریکدی مجزا ادرصحنهبخشی درگیر از فیلم و  در این راستا در نیهمچن

. زندیمکارد  آنبرای درخت و به  کندیمزنده کردن درختان مشغول است، اسفند دود 

 داشتننگهگفت برای زنده  توانیمی استعاری انیبابکه خشک است.  شکندیمی را اشاخه

ی دیگر نیز هابخشی مرده را جدا کرد تا بتواند ادامه حیات دهد. در هاشاخهباید  درخت

ی هستومند و یا هستی شناختی را مشاهده کرد برای مثال در آنجا که هااستعاره توانیم

 ...نیست فلاکت برداردست » کندیمبیان  دیگویمی خود سخن هایبدبختاز  کشنفتراننده 
شخص یا موجود زنده استعاره  صورتبهاستعاری فلاکت « »فلاکت« در اینجا به لحاظ تف!

و در جای دیگر در خصوص ترمز ماشین  داردیبرنمسازی شده است که دست از سر راننده 

که برای عنصر ترمز از استعاره هستومندی استفاده کرده  «خیالیدم بریده سگ» دیگویم

: »هیچ خطایی از چشم تیزبین قانون کندیمدر مجلس ختم بیان  است. ستوان فلاحی نیز

و  کسچیهاستعاره سازی شده است که  شخصی مثابهبه.« که در آن قانون ماندینمپنهان 

 :کندیمبا خود زمزمه  بزرگخانمبگریزد و یا زمانی که  تواندینماز دست او  زیچچیه

 «.معنی شون جداییهاگر  هاجادهدخترم و شوهرشو از من گرفتن ... لعنت به  هاجاده»    

ی دختر و اظالمانه صورتبه که اندشدهاستعاره سازی  کسی عنوانبه هاجادهکه در آن      

کارکردهای استعاره، »بیان احساس« است.  نیتراز مهمرا از او گرفته است.  بزرگخانمی هانوه

بار احساسی  توانندیخاصی از یک حوزۀ معنایی م یهایژگیمفهـومی بـا انتخاب و یهااستعاره

منظور ها بهاز این شیوه بـرای افـزایش بـار احـساسی جمله دهد. گویندگان ها ر ا تغییرجمله

. یکی از کنندیموردنظرشان برای مخاطب استفاده م یهاباورپذیری مفاهیم و گزاره شیافزا

 ۀ، مفهوم دل است. دل ازجملزبان فارسی و استعاری ترین مفاهیم معنوی و انتزاعیمهم
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کاررفته است. مفاهیمی است که عبارات استعاری زیادی در زبان فارسی، در ارتباط با آن به

ظرف همۀ احساسات ما از خشم و نفرت تا عشق و محبت محسوب  کهنیدل، به دلیل ا

های مفهومی کاررفته است. مفهوم انتزاعی دل، در همۀ استعارهزیاد به اتیشود، در حوزۀ ادبمی

شود. گستردگی شبکۀ مفهومی انسان باعث درک و فهم میاز طریقِ مفاهیمِ عینیِ، قابل

. دل، ظرف و کانون کندیم داید زیادی را در زبان پشود که مفهوم دل، قابلیت بیان مقاصمی

تر، وجود تمام احساسات و عواطف است. پس امکان درک و تفهیم آن از طریق مفاهیم عینی

ها آن را جایگاه احساسات و عواطف دل بخشی از وجود آدمی است که انسان قتیدارد. در حق

میال و احوالات مختلف آدمی و در باور )عشق، اندوه و شادی(، اخلاقیات )شکیبایی و صبر(، ا

گذشتگان جایگاه اندیشه و تفکر و نیز بر مبنای عقاید صوفیان جایگاه حق و مفاهیم عرفانی 

 .و ملکوتی است

برای توصیف دل از اشیای فیزیکی بارها بهره برده است، اما در بیشتر مواقع از این اشیای     

مادی اشاره  یهادهیاین پد یهایژگیه بیشتر به وفیزیکی بانام خاصی نام نبرده است، بلک

و  ییبهادلیل کاربرد بیشتر آن برای دل ارتباط مفاهیمی چون: ارزشمندی، گران هک کندیم

در فیلم  بررسی مفهومی استعارات مبتنی بر واژۀ دل .کمیابی برای مفهوم متعالی آن است

عنوان یـک مفهوم از حوزه مبدأ هکه این اندام در زبان فارسی ب دهدیم نشان مسافران

 یهامفـاهیمی متنـوع از حوزه یپردازبدن« بـا گسـترۀ اسـتعاری بـالا در مفهوم یها»اندام

 یهایژگیطبیعی و مادی«، »احساسات«، »و یهادهیمقصد از نوع »عملکردهای ذهنی«، »پد

صورت مفهـومی در بعضی دل«، خـود به»فرهنگی« مشارکت دارد.  یهاشخصیتی« و »ارزش

انتزاعی در یک حوزه مقصد تحت مفاهیمی  استعارات اولیه، چون اسـتعارات هسـتی شـناختی

مذکور  یهاچون »ظرف«، »شیء«، »جنس« و یا مفـاهیم دیگـر از حوزه ترینیع

 .بخشدیار مشده و در ادامه مفهومی انتزاعی را ساختی پردازمفهوم

 هاستسالقلبم ...«، »حکمت:  امشکستهدلشما ۀ اندازبهنه بیش از شما  آگهحکمت: من »    
 و کسی خبر نداره...« شکسته

 گرددیبرای دل به این امر بازم یقراریگفت برجستگی بیشتر اندوه، آرامش و ب توانیم    

که دل خاستگاه این عواطف است و این احساسات از چشمه دل، به دیگر جوارح و اعضای 

با نسبت دادن این صفات به دل تبیین این  شودی، همین ویژگی سبب متراودیبدن م

 .و مؤثرتر شود تریاحساسات غن

! من چی بگم که تازه عیالم؟ شش آتیش زدی به دلم اوستا(: رضا پورلیاسماع) پور دریح»    
( جای دوری بزرگخانمپدر! )در خطاب به ماهه دختر ـ چراغ دل ـ، روی دست مادرش، بی
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 «کنند. از ما گذشت کنید که همگی محتاج بخششیمره خانم! منزل، دعا به جونتون مینمی

فهومی »غـم کردن« در کنار استعارۀ م ، شکستن یا خرابسوزاندندر زیربنای عبارات »دل 

می طور ناگهانی از خـارج وارد مخـرب است«، استعارات مفهومی دیگری چون »احساسات، به

»تـأثیر احساس، یک برخورد ملموس اسـت« و همچنـین »احساسـات )چـون غـم( ، شـوند 

که در اینجا »دل، یک جسم ظریف است« و در اثر برخورد  طوری اند« قراردارنـد؛ بهدشمن

 می ناگهانی با احساسات بـه میـزان کـم )خراشیدن( یا زیاد )شکستن یا خراب شدن( متأثر

واره »شیء« از مجاز »تأثیر طرح یهایریکارگشود. عبارات اسـتعاری فـوق، در کنار به

این تأثیر احساس، یعنی  « شکسته، مـثلاً در »دلبرندیجای احساس« نیز بهره مه احساس ب

در اینجا حضور مجاز »تأثیر احساس  .رودیه بجای احساس »غم« بکار م»شکستن« است ک

تر »غم اند« کـه به شکل خاصاند/آتشبجای احساس« استعارۀ در کنار »احساسات داغ

 لزاماتو مطابق با ا« داغ/آتش است« مشهود است. در عبارات فوق »دل گوشـت اسـت

شـده اسـت. ایـن حـالات بـه ترتیب شدن، سوختن و دود کردن  استعاری آن، قابل کباب

کـانون معنـایی ( 144: 2010)اند. مطابق با نظرکـوچش: کنندۀ میزان شدت احساس برجسته

ها در برگزیدن یـک حـوزۀ مبـدأ خـاص اصـلی حوزۀ مبدأ از عوامل محدودکنندۀ نگاشت

صورت ـه بهبـرای یـک حـوزۀ مقصد است. کانون معنی حوزۀ مبدأ »آتش«، »شدت« است، ک

. لـذا از حـوزۀ شودینگاشـت اصـلی »شـدت گرمای آتش شدت حالت یا واقعه نشان داده م

ها نیز با مشخصۀ »شدت« حساسات«، که آن»»آتـش« در توصـیف مفاهیم حوزۀ مقصد

 .برد بهره توانیاند، مهمراه
 

 گیرینتیجه. 3

بر اساس نظریۀ  در فیلم مسافران اثر بهرام بیضایی های استعاریسازیدر این مقاله، مفهوم

ها و گفتگوهای فیلم بر همین اساس، تمامی صحنه .قرار گرفت یموردبررسمفهومی استعاره 

مایۀ طور مستقیم یا غیرمستقیم به درونها و مجازهایی که به، استعارهشدهیموردنظر بررس

مفهومی  یهااستعاره نیترشدند. مهمیل شدند، تحلمربوط میزندگی و مرگ اصلی اثر یعنی 

ها را روی این استعاره توانیها مآن لهیوس، بیان گشته و عناصری از میزانسن که بهفیلم متن

درباره نقش و تأثیر عناصر اجرایی دیداری و  .شده استصحنه به تصویر کشید، مشخص

تصویری روی صحنه نیز،  یهااستعارهمنظور ایجاد بر روی طراحی میزانسن بهفیلم شنیداری 

ازلحاظ نقش این عناصر مورد تحلیل قرار گرفت و نشان داده شد که فیلم از متن  ییهابخش

مفهومی و تصویری روی  یهااین عوامل، یا با ایفای نقش در طراحی میزانسن صحنه استعاره
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 یبندبیسن چون ترکشده توسط عناصری از میزانخلق یها، یا استعارهکنندیصحنه خلق م

عناصر دیداری و شنیداری صحنه دارای  دهدیمنشان . نتایج کلی کنندیرا تقویت و تشدید م

توسط  جادشدهیمفهومی و بصری ا یهانقش در ایجاد میزانسن استعاری یا تقویت استعاره

آمده در این مقاله دستنتایج به .هستند ، تصویرسازی و حرکتیبندبیعناصری چون ترک

تصویری را روی صحنه  یهااستعاره توانیکه به کمک میزانسن م کندیاین فرضیه را تأیید م

نتیجه گرفت که از یکسو  توانینشان داد. بر اساس آنچه در این پژوهش بررسی شد، م

ابزاری مفید برای بیان تصویری استعاره روی صحنه باشد؛ و از سوی دیگر  تواندیمیزانسن م

، هم به رساندیتصویری روی صحنه هم به انتقال معنا و مفهوم اثر یاری م یهاخلق استعاره

 یها. همچنین در مورد استعارهدیفزای اتصویر در نمایش م یشناسییبایغنای بصری و ز

ها و حسی دارد، بیان آن جسمانی یهاها تجربهمفهومی، به دلیل آنکه تماشاگر درباره آن

ارتباط بهتر و درک بیشتری  تواندیامری مادی و جسمانی است، مهم توسط میزانسن که آن

مفهومی را به کمک  یهااستعاره توانیدر رابطه بین اجرا و مخاطب ایجاد نماید؛ بنابراین م

نتایج پژوهش  .صورت تصویری به مخاطب نشان دادمادی اجرا، به یهامیزانسن و جنبه

شونده از ، الگویی پویا و تکرارتوانندیمدر فیلم  یهای تصوروارهطرح دهندیمنشان  همچنین

های ما ساختار و انسجام که به تجربهبه دست دهند های حرکتی ما تعاملات ادراکی و برنامه

های تصوری در نظام وارهباعث به وجود آمدن طرح تصویریتجربۀ در حقیقت بخشند. می

ادراکی  -های حسیاز تجربه یریهای تصوواره، طرحگریدعبارتشود؛ بهمی انسان مفهومی

که  رندیگیاو نشئت م ۀافتیهای جسم های او با جهان خارج یا به تعبیری تجربهبشر، تعامل

نتایج پژوهش نشان  است. شدهاستفادهزندگی و مرگ سازی برای مفهوممسافران در فیلم 

به »زندگی سفر  توانیمدر فیلم مسافران بیضایی  کاررفتهبهی هااستعاره نیترمهماز  دهدیم

زندگی این نتیجه به دست آید که استعارۀ مفهومی مذکور های از نگاشتاست« اشاره نمود، 

موجودی بین عناصر پیشهای ازگرفته است که شباهتمثابۀ سفر به این دلیل شکلبه

استعارۀ مفهومی، واقعیت این است که طبق نظریۀ حالیهای مبدأ و مقصد وجود دارد؛ درحوزه

سازی برخوردار از عناصر فوق نبوده است و در حقیقت مفهوم نیازاشیپزندگی که حوزۀ مقصد 

در نظر  سفری هاآنچه در سکانس .را خلق کرده استزندگی مفهوم سفر است که مفهوم 

زمان، »«، زندگی، سفر است» .مقصد است-مسیر-تصوری مبدأ ۀوارشود، طرحگرفته می

مختلفی  یهامند و مربوط به مکان و حرکت سپس صحنه جهت یهاو استعاره «حرکت است

مورد  یاگونهها بهشده و میزانسن آنها نمود یافته مشخصها این استعارهاز متن اثر که در آن

مثابه یک استعاره گرفتن استعاره مفهومی موردنظر، به تحلیل قرار گرفت که چگونگی شکل
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میزانسن را توضیح دهد. در این بخش  لهیوسری بر اساس مفهوم مرتبط با آن صحنه، بهتصوی

ندی و چیدمان، تصویرسازی و ژست، و حرکت ب بیتمرکز بر عناصری از میزانسن چون ترک

صورت موردی، به عناصری چون نورپردازی صحنه یا نقش دکور در طراحی و کنش بود و به

های استعاری سازیدر اثر حاضر، مفهومهمچنین رداخته شد. میزانسن صحنه موردنظر نیز پ

مایۀ ها و مجازهای مفهومی مربوط )مستقیم یا غیرمستقیم( به دروناستعارهمسافران  فیلم

مثابۀ تاریکی، غم به. در حقیقت گرددیبرمسیاهی و تاریکی به مفهوم سوگ اصلی اثر یعنی 

وجهی بازنمایی صورت تکمثابۀ دوری بهبهمرگ و جاده مثابۀ مادۀ خوراکی، رابطۀ عاطفی به

های تصویری برای بازنمایی وجهی صرفاً از نشانههای تکاند. در تمامی این استعارهشده

دل به )درخت(،  مثابۀ گیاهها نیز همچون انسان بهشده است. برخی دیگر از استعارهاستفاده

انسان،  مثابهبهمکان / ظرف، جاده  مثابهبهظرف، سوگ  مثابهبهدل  ضاًیای شکستنی، مثابهش

 ...موجود هستومند و مثابهبهترمز(، مفاهیم انتزاعی مانند فلاکت )موجودات زنده  مثابهبهاشیا 

های نوشتاری، انهها هم از ترکیبی از نشبندی این استعارهاند. برای صورتبازنمایی شده

آغازین با استعارۀ  دقایق علاوه بر آنچه گفته شد، در .شده استگفتاری و تصویری استفاده

مراتب بیشتر رنگ سیاه زمینه در برابر رنگ سفید نما، دیگری نیز سروکار داریم؛ میزان به

ست که بخش مثابۀ سفیدی است. ناگفته پیدامثابۀ سیاهی و خوبی بهبهبیانگر استعارۀ بدی 

، خراشدلحادثۀ  مرگ،های ناخوشایند همچون توجه زمان و رویدادهای فیلم به پدیدهقابل

مراتب کمتری های خوشایند بهفقدان رابطۀ عاطفی اختصاص دارد و پدیدهدوری، جدایی و 

ن توابا استعارۀ موردنظر آن را میدقایق آغازین فیلم  گردد؛ بنابرایندر این فیلم مشاهده می

 .آگهی نسبت به رویدادهای اثر سینمایی حاضر نیز در نظر گرفتیک پیش
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If we accept the theory of conceptual metaphor that the foundation 

of human thought is metaphorical and language is just one of the 

representations of conceptual metaphor, we must be able to observe 

conceptual metaphors in other representations such as still and 

moving images, sounds and music, gestures and expressions, as well 

as olfactory and tactile sensations. This study seeks to analyze 

elements of mise-en-scène in the film "Passengers" by Bahram 

Beyzaie, focusing on the metaphorical meanings such as 

composition and arrangement, imagery and gesture, movement, 

action, and elements like scene lighting or the role of set design in 

designing the mise-en-scène. The research findings indicate that 

visual experience leads to the formation of "imaginary" patterns in 

the human conceptual system; in other words, visual patterns of 

sensory-perceptual experiences of humans and their interactions 

with the external world, or, to put it differently, embodied 

experiences, give rise to conceptualizations used in the film 

"Passengers" to signify "life and death". In this work, the 

metaphorical conceptualizations of the film "Passengers" and their 

related conceptual metaphors directly and indirectly refer to the main 

content of the work, namely darkness and light as symbols of 

mourning and life. In fact, in this film, sorrow is represented as 

darkness, emotional relationship as nutritional substance, death and 

road as distance are unilaterally represented. In all these unilateral 

metaphors, only visual signs have been used for representation. 

Some other metaphors, such as human as a plant, heart as an object, 

mourning as a place or container, road as a human, objects as living 

beings, and some abstract concepts as existent entities have also been 

represented. Combination of auditory signs like music, textual signs, 

and visual signs has been used to form these metaphors. 
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